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 هوالحکیم

 استراتژی برای کودکان

 !سازم ی محکمی می من خانه

 شناسی‌آیتعنوان درس: 

  داستان آموزشی: ابزار کمک

‌‌40شماره جلسه:

‌‌40/48/1931تاریخ:

‌مدار‌آیت‌کرد: روی

‌

-ختی‌بالا‌رفت.‌به‌شاخهی‌در‌عنکبوت‌کوچک،‌که‌از‌مادرش‌جدا‌شده‌و‌از‌این‌پس‌باید‌به‌تنهایی‌زندگی‌کند،‌به‌راه‌افتاد‌و‌از‌تنه

‌ای‌بسازد.جا‌برای‌خود‌خانهای‌رسید‌و‌تصمیم‌گرفت‌که‌در‌آن

دو‌برگ،‌یک‌ساخت،‌او‌نیز‌دو‌برگ‌را‌انتخاب‌کرد‌و‌با‌تارهای‌خود،‌بین‌آن‌چون‌مادرش،‌که‌با‌تارهای‌ابریشمی‌خود،‌خانه‌میهم

‌.ی‌کوچک‌ساختخانه

‌
‌کنار‌خانهاو‌از‌ساختن‌خانه‌خسته‌شده‌بود،‌و‌چون‌گرس ی‌خود‌نشست‌تا‌شاید‌یک‌مگسی‌به‌آن‌تارها‌ی‌تارکشی‌شدهنه‌بود،

‌بچسبد‌و‌عنکبوت،‌آن‌را‌برای‌ناهار‌بخورد.

اما‌چند‌دقیقه‌از‌استراحت‌و‌انتظار‌او‌که‌گذشت،‌یک‌باد‌ملایم‌وزید‌و‌موجب‌شد‌که‌آن‌دو‌برگ‌تکان‌بخورند‌و‌با‌تکان‌خوردن‌

‌او‌در‌هم‌ریختند‌و‌به‌هم‌چسبیدند.ی‌ی‌تارهای‌خانهها‌ساخته‌شده‌بود،‌همهآن‌عنکبوت‌در‌بینی‌دو‌برگی‌که‌خانه

‌ی‌اوخراب‌شد.عنکبوت‌کوچک‌خیلی‌ناراحت‌شد،‌چون‌خانه

داری‌گوسفندهای‌ی‌باغ‌خارج‌شد‌و‌به‌ساختمان‌مرد‌چوپان‌رسید.‌مرد‌چوپان‌برای‌نگهناچار،‌از‌درخت‌پایین‌آمد‌و‌از‌محوطه

ی‌دیوار،‌محلی‌را‌انتخاب‌رگ‌ساخته‌بود.‌عنکبوت‌با‌خوشحالی‌وارد‌شد،‌و‌از‌دیوار‌طویله‌بالا‌رفت‌و‌در‌گوشهی‌بزخود،‌یک‌طویله

‌در‌جای‌محکمی‌نصب‌کرده‌است‌که‌مانند‌آن‌دو‌برگ‌کرد‌و‌با‌تلاش‌زیاد،‌خانه ‌این‌بار‌مطمئن‌بود‌که‌تارهای‌خود‌را ای‌ساخت.

‌خیلی‌خسته‌و‌گرسنه ‌لرزان‌و‌سست‌نیست. ‌مگسی‌وز‌وز‌کنان‌پرید‌و‌چرخید‌و‌به‌‌درخت، ‌استراحت‌کند. ‌کناری‌نشست‌تا بود.



 

2 

 

‌هر‌چه‌‌ی‌عنکبوت‌نزدیک‌شد‌و‌بر‌آن‌نشست.تارهای‌خانه ‌است. ‌متوجه‌شد‌که‌اسیر‌شده ‌کند.‌اما ‌نتوانست‌نجات‌پیدا تقلا‌کرد،

‌عنکبوت‌کوچک‌به‌او‌نزدیک‌شد.‌این‌شکار‌اول‌او‌بود.‌با‌سختی‌مگس‌را‌گرفت.

لا‌گرسنگی‌او‌با‌خوردن‌مگس‌رفع‌شد.‌بعد‌از‌غذا،‌مایل‌بود‌که‌استراحت‌کند.‌آرام‌آرام‌خوابید.‌او‌که‌مشغول‌چرت‌زدن‌خب!‌حا

‌باره‌احساس‌کرد‌که‌زلزله‌شده‌است.ی‌خطر‌نشد.‌یکبود‌متوجه

اش،‌در‌های‌کوچکا‌شاخی‌جوان،‌باطرافش‌را‌نگاه‌کرد‌و‌هراسان‌شد.‌خیلی‌ترسید.‌آنچه‌دید‌خیلی‌وحشتناک‌بود:‌یک‌بزغاله

‌هاهایش،‌آنقدر‌به‌بالا‌پرید‌تا‌سرش‌به‌تارها‌رسید‌و‌با‌شاخآنی‌عنکبوت‌را‌پاره‌کند.‌بالاخره‌کرد‌که‌تارهای‌خانهکنج‌دیوار‌تلاش‌می

‌کل‌خانه ‌چید. ‌عنکبوت‌به‌بالا‌پرتاب‌شد‌و‌روی‌پشت‌ی‌بازیهای‌بزغالهی‌سست‌عنکبوت،‌ویران‌شد‌و‌به‌شاخرا گوش‌چسبید.

‌جا‌به‌زمین‌غلتید.بزغاله‌افتاد‌و‌از‌آن

‌سراسیمه‌شروع‌به‌دویدن‌کرد‌تا‌جانش‌را‌نجات‌دهد.

‌از‌طویله‌سته‌و‌ترسیده،‌به‌در‌خانهاز‌طویله‌خارج‌شد‌و‌از‌کنار‌دیوار‌به‌دویدن‌خود‌ادامه‌داد.‌خ ی‌مرد‌چوپان‌رسید.‌وارد‌شد.

با‌ای‌نبود‌که‌برای‌تفریح‌خود‌که،‌هیچ‌گوسفند‌و‌بره‌و‌بزغالهتر‌اینتمییزتر‌بود.‌همه‌چیز‌مرتب‌بود.‌نور‌زیادی‌وجود‌داشت.‌از‌همه‌مهم

‌ی‌او‌را‌پاره‌کند.هایش‌تارهای‌خانهشاخ

قدر‌بالا‌رفت‌تا‌به‌سقف‌رسید.‌زیر‌سقف،‌در‌کنج‌دیوار،‌ی‌دیوار‌آنبالا‌رفت.‌برای‌اطمینان،‌از‌گوشهکنج‌دیواری‌را‌انتخاب‌کرد‌و‌

‌ی‌او‌بودند.‌گاه‌محکمی‌برای‌تارهای‌خانهی‌پهن‌و‌بزرگ‌ساخت.‌دیوارها‌و‌سقف،‌تکیهبا‌تارهای‌خود،‌یک‌خانه

‌
‌

خوابیدن‌او‌طول‌کشید،‌اما‌وقتی‌بیدار‌شد،‌هیچ‌احساس‌خستگی‌‌پس‌از‌ساختن‌خانه،‌از‌خستگی‌زیاد،‌خوابید.‌معلوم‌نبود‌چقدر

ی‌مرد‌نداشت.‌شاداب‌و‌سرحال‌به‌تارها‌نگاه‌کرد‌شاید‌مگسی‌در‌آن‌گیر‌افتاده‌باشد.‌اما‌هیچ‌شکاری‌نبود.‌اطراف‌را‌نگاه‌کرد.‌خانه

کر‌بود‌که‌ناگهان‌پسر‌مرد‌چوپان‌وارد‌خانه‌شد.‌با‌ها‌حضور‌ندارند.‌نگران‌شد.‌در‌این‌فهای‌پاکیزه،‌مگسچوپان‌تمییز‌بود،‌و‌در‌مکان
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عجله‌به‌انتهای‌اتاق‌رفت‌و‌عصای‌پدربزرگش‌را‌برداشت‌و‌به‌سمت‌در‌دوید:‌ظاهراً‌خیلی‌عجله‌داشت.‌شاید‌پدربزرگ‌منتظر‌بود‌تا‌او‌

‌عصا‌را‌برایش‌ببرد!

-ا‌دید.‌تعجب‌کرد،‌زیرا‌این‌تارها،‌صبح‌روی‌دیوار‌خانهی‌عنکبوت‌ر‌کرد.‌ناگهان‌پسرک،‌تارهای‌خانهعنکبوت‌از‌بالا‌او‌را‌نگاه‌می

‌ها‌نبود.ی‌آن

قدر‌که‌حتی‌نوجوان‌ترسید،‌آندراز‌نمود.‌عنکبوت‌ی‌عنکبوت‌عصای‌پدربزرگ‌را‌که‌در‌دست‌داشت،‌بلند‌کرد‌و‌به‌سمت‌خانه

به‌عنکبوت‌خود‌را‌به‌دیوار‌رساند‌و‌از‌آن‌ی‌عنکبوت‌ویران‌شد.‌توانست‌نفس‌بکشد!‌عصا‌به‌تارها‌رسید‌و‌با‌یک‌ضربه،‌کل‌خانهنمی

هدف‌به‌دویدن‌خود‌ادامه‌داد‌و‌سعی‌نمود‌که‌سمت‌پایین‌دوید.‌به‌کف‌خانه‌رسید،‌و‌تمام‌سطح‌آن‌را‌دوید.‌از‌لای‌در‌خارج‌شد‌و‌بی

بلند‌گفت،‌عنکبوت‌را‌به‌ی‌او‌با‌صدای‌ای‌که‌پسرک،‌هنگام‌خراب‌کردن‌خانههای‌باغچه،‌از‌دید‌پسرک‌پنهان‌شود.‌جملهدر‌لای‌علف

‌فکر‌واداشت.

ی‌عنکبوت‌چه‌نهو‌اِهِه!‌خ»ی‌عنکبوت‌را‌ویران‌کرد‌این‌جمله‌را‌با‌صدای‌بلند،‌با‌خود‌گفت:‌پسرک‌وقتی‌با‌عصای‌پدربزرگش‌خانه

 «ی‌محکمی‌خواهم‌ساخت.نهو‌نه‌بسازم،‌حتماً‌خو‌!‌من‌وقتی‌که‌خواستم‌خیه‌ی‌سستی‌خونه

‌


